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 نقددر بوته  یانتساب کتاب فضائل الصحابه به دارقطن یهاهیفرض

 1علی راد
 2بهناز محمدکاظمی

یافت: یخ در  0۵/0۶/1۴03 تار
یخ پذیرش:   2۶/0۶/1۴03تار

 چکیده
سههههنت و سههههرآمد در علههههم اهل مههههذهبیمحههههداان برجسههههته شههههافع - هیههههاز فق ،یامههههام دارقطنهههه

فضها ل »کتهاب  ،یمنسهوب بهه واز آاار  یکیاست.  السنن مؤلف کتاب ارزشمند ث،یالحدعلل
و  سهتیاسهت کهه نسهخه کامهل آن در دسهترا ن«  عه  یالصحا ت و مناقبهم و قول  عضههم فه

از  یااهر در زمهر  آاهار نیها گهر،یاسهت. بهه عبهارت د د یرسه اپشد  و به چ افتیآن  ازدهمیتنها جر  
 در دسترا است.  یاز آن مفقود و بخش یقرار دارد که بخش یدارقطن

گهههردآورواضههه پهههژوهش قهههرائن، و بههها  لیهههو تحل یبندادلهههه موجهههود، دسهههته یو بررسههه یر بههها 
کتابخانه یو انتقاد یفیتوص ،یلیتحل یکردیرو   یهدق ىابیهبهه ارز ،یاانهیو را یابه روش 
 یکتههاب بههه دارقطنهه نیههعههدم صههحت انتسههاب ا ایههموافقههان و مخالفههان صههحت  لیههدلا

در  یمتقنهه یبنههدقههرائن، بههه جمعادلههه و  کتههتک لیههمطالعههه بهها تحل نیههپرداختههه اسههت. ا
کتهاب  دییهتو  افتههیدسهت  یو صهحت انتسهاب آن بهه دارقطنه فضا ل الصحا تاصهالت 

 . کندیم دییانتساب را تو نیو قرائن موجود، صحت ا لیدلا یاست. بررس
کتههاب، فضهها ل الصههحا تدارقطنههی،  هااا:کلیاادواژه ، اصههالت سههنجی، صههحت انتسههاب 
 . نگاریفضائل

 مقدمه
که از زمان  یانهیریاز موضوعات د ۷یو وضرت عل نیراشد یخلفا بحث فضائل است 

                                                                 
گرو  علوم قرآن و ودیث دانشکدگان فارابى دانشگا  تهران. دانش1 سطح چهار تفسهیر و علهوم قهرآن وهوز  آموخته . دانشیار 

 .(ali.rad@ut.ac.ir)قم )نویسند  مسئول( علمیه 

 (.behnaz.mkazemi@ut.ac.ir) دانشگا  تهرانکارشناسی ارشد علوم قرآن و ودیث دانشکدگان فارابى آموخته . دانش2

 فصلنامه علمی علوم حدیث
 (۱۱۶)پیاپى  ۲شمار   سال سی ام

 ۸۵ - ۵۸ص  تابستان،

Ulumhadith 
Thirty No 2 

Summer (June-Sep2025) 
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کرم امبریپ اتیو مضهاعف  یتهیو  رح مسئله خلافت، اهم شانیمطرح بود  و با رولت ا ۹ا
مسهههلمانان و  انیهههمباوهههث م یریهههگو پهههس از آن، بههها اوج یاسهههت. در قهههرن چههههارم هجهههر افتههههی
کهار  گها یوفهع جا یبرا و یدو شبه عملکرد صحابه و خلفا،  یانتقادات یریگکلش صهحابه بهه 

کتهب فضهائل؛ و دوم، تهول  ایهبها عنهوان معرفه  الصهحابه  یآاهار فیگرفته شهد: نخسهت، نگهارش 
 ن،یراشهد یخلفها ژ یه، بهه و۹امبریهصهحابه پ گها یجا نیهیآاار با ههدف تب نی. اینگارصحابه
 شدند. نگاشته
قهرن چههارم  ینگاره آاهار فضهائلاز جمله ،ی، منسوب به امهام دارقطنهفضا ل الصحا ت کتاب

 یااههر ،یو مههذهب یخیمنههابع تههار گههریکههه ماننههد د دهههدیااههر نشههان مهه نیهها یاسههت. بررسهه یهجههر
موجهود از  ینگارند  اسهت. نسهخه خطه یکردهایو رو هاشهیدهند  اندنبود  و بازتاب  رفىب
 ۷یمنسههوب بههه وضههرت علهه اتیههکتههاب شههامل دو بخههش اسههت: بخههش نخسههت بههه روا نیهها

 یدربهار  ابهوبکر و عمهر اختصهاص دارد. برخه شانیخاندان ا اتی  عمر، و بخش دوم به روادربار
، :ائمهههه یماننهههد امامهههت و خلافهههت الهههه ،یعیشههه یکتهههاب فقهههب بهههه رد باورهههها نیههها اتیهههروا

بها  - دههدینخسهت را نشهان مه فههیکامهل دو خل دییکه تو - اار نیا ثیاواد ندیاند. برآپرداخته
 . سازدیها را با چالش مواجه مآن یناسازگار بود  و محتوا یثیو ود یخیتار یهاداد  گرید

بههه  فضهها ل الصههحا تاصههالت و صههحت انتسههاب  یپههژوهش، بههازپژوه نیهها یاصههل مسههئله
کتابخانهه نیهاست. ا یدارقطن و  یفیتوصه ،یلهیتحل یکهردیو رو یاانههیرا - یامطالعهه بها روش 
کنون پهژوهش پهردازدیکتهاب مه نیهاانتسهاب  یادلهه صهحت و چگهونگ یبه بررسه ،یانتقاد . تها
 یىهانهیشهینشهد  اسهت، امها پ افهتیااهر  نیهاصهالت ا ر دربها ىعربه ایه یبه زبان فارسه یمستقل
وجههود دارد.  یآاههار و گههری، و دفضهها ل الصههحا تکتههاب  ،یدارقطنهه تیدربههار  شخصهه یعمههوم
کتهههاب :تیهههبفضهههائل خلفههها از لسهههان اهل یبررسههه»بههها عنهههوان  یامنبهههع، مقالهههه نیتهههرمهم  ىدر 

فضهائل خلفها در آاهار  اتیهروا یعتبارسهنجا» ی)مستخرج از رسهاله دکتهر 1«یمنسوب به دارقطن
رد  ایهاابهات  یمقالهه بهرا نیهاسهت. ا«( ههاسنت از آناهل یتلق ىابیو ارز :تیبمنقول از اهل

کاف کتهاب  یصحت انتساب، از ادله  کهرد  اسهت.  کتفها  الإمهام بهر  نبهرد  و بهه وهداقل قهرائن ا
در  یو روش و یدارقطنه تیبهه شخصه ریهن ىبهه زبهان عربه ةیهآثهاره العلم و یوالحسن الدارقطنأ 

 2.السنن، پرداخته است ژ یآاارش، به و
                                                                 

کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلبررسی روایات فضائل خلفا از لسان »». 1  .۲۷۱ - ۲۴۷، ص««در 
 ، سراسر اار.آثاره العلمیة الامام ا والحسن الدارقطنی و. ر.ه: 2
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 شناسیمفهوم. 1
ههها آن کاربسهت واضهح شهدن مقصهود دقیه  از بهرایپهژوهش واضهر مفههوم برخهی واژگهان  در
 :شد  استارائه 

 دارقطنی. 1 - 1
ر قرن چهارم، به نقلهی در سهال ب(، محدّث مشهو۳۸۵بن عمر )م دارقُطنی، ابوالحسن علی

دارقطنی به دلیهل  3.در دَارقُطن بغداد به دنیا آمد 2ب،۳۰۶سال  بر قول مشهور در بنا و 1،ب۳۰۵
یَههری بههه تشههیع نیههر مههتهم شههد ، امهها در وفههع دیههوان شههعر سههید م  او تمههایلی بههه تشههیع دیههد   و 

کههه او در علههم قآورد  4.شههودنمی  امهها 5اسههت،رائههت، فقههه و ادب جایگههاهی ارجمنههد داشههتهانههد 
 عنهوان امیرالمهؤمنین دربهه  از او 6.ودیث است ترین تخصص دارقطنی درترین و برجستهمهم

جههت  از چنهدامها  8،ضبب پافشهاری داشهت دقت دربه  دارقطنی بسیار 7.اندکرد  ودیث یاد
گرفتههه و او را بههه تههدلیس خفههی مههتهم نمهه بههر دارقطنههی بههه لحههاظ فقهههی،  9.انههدود دارقطنههی خههرد  

کههه از ورود بههه علههم جملههه اخبههاری همننههین از 10.اسههت شههافعی دانسههته شههد  مسههلکانی بههود  
او  11.مسلک اهل وهدیث بهود عصر خود برمحداان هم همنون بسیاری از نمود وکلام نهی می

دیث وهه تعامههل بهها و در 12اسههت صههحیحین بههود  منتقههدان برخههی اسههناد و از السههنن صههاوب
یهان معطهوف  الحدیثی نداشته واهتمام به مباوث فقه تمام توجه خود را بهه بحهث اسهناد و راو

                                                                 
 .۴۹۴ - ۴۹۳، ص۱۳، جتاریخ  غداه. 1
 ۲۱، صالامام ا والحسن الدارقطنی وآثاره العلمیة؛ ۴۴۹، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء. 2
 .۴۴۹، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء؛ ۴۳۸، ص۲، جالانساب. 3
 .۱۰۱ - ۹۹، صالامام ا والحسن الدارقطنی و آثاره العلمیت؛ ۴۸۸، ص۱۳، جتاریخ  غداه .4
 والحسهن الهدارقطنی و آثهاره الامهام ا؛ ۴۵۷ - ۴۵۰، ص۱۶، جسیر اعهلام النهبلاء؛ ۴۸۸ - ۴۸۷، ص۱۳، جتاریخ  غداه. 5

 .۴۶۲، ص۳، جالکبری ةطبقا  الشافعی؛ ۴۶، صالعلمیت
 .۴۸۸ - ۴۸۷، ص۱۳، جتاریخ  غداه. 6
 .۴۵۴، ص۱۶ج ،سیر اعلام النبلاء ؛۴۸۹ - ۴۸۷، ص۱۳، جهمان. 7
 .۳۷۹، ص۱۴، جالمنتظم؛ ۳۶، ص۱۲، جتاریخ  غداه. 8
 .۹۹ - ۹۷، صالدارقطنی و آثاره العلمیت الامام ا والحسن؛ ۴۵۱، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء. 9

 .۲۹۷، ص۳، جوفیا  الاعیان؛ ۴۸۸ - ۴۸۷، ص۱۳، جتاریخ  غداه. 10
 .۲۵ - ۲۳، صالامام ا والحسن الدارقطنی و آثاره العلمیت؛ ۴۵۷، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء. 11
، تهاریخ  غهداه؛ ۲۱، صثاره العلمیتالامام ا والحسن الدارقطنی و آ؛ ۴۴۹، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء؛ ۴۹، صالسنن. 12

 .۴۹۴ - ۴۹۳، ص۱۳ج
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عقههد  عههالم شههیعه از ابن 2انههد.الحههدیث را بههه او منتهههی دانسههتهنهایههت علههم علل 1اسههت. سههاخته 
بسهیاری  4.دانهدنفهر می ۲۹۰ السننرویلی شمار مشایخ دارقطنی را فقب در کتاب  3مشایخ اوست.

 5اند.ز عالمان برجسته همنون ابونعیم اصفهانی و واکم نیشابوری از شاگردان دارقطنی بود ا
کتابآاههار دارقطنههی را می کتابتههوان بههه  کتاب هههای تههراجم وهههای وههدیثی،  هههای  بقههات، 

کتاب کتاب ههههای علهههل وعقایهههد،  کهههه بهههه صهههورت تکسهههؤالات و  موضهههوعی  نگهههاری درههههایى 
 6.بندی نموداند، دستهخاص نگاشته شد 

 نگاریفضائل. 2 - 1
کدامنیلغت به معنای برتری و در« فضیل »فضائل جمع   مناقب جمهع واژ 7.هاستها و پا

کردار برجسته، اوصاف ومید ، سجایای پسهندید  اسهتاوبه معن« منقب » محهدّاان، بهه  8.ی 
گوکهه یلامههک اسههت،  شههناخته شههد  یهاتید  شخصههیو اوصههاف پسههند یههکخصههال ن یایههه 

گرارش نیههدارنههد  ا بههر ه درکههرا  یىهههاتابک و گوینههدمیلت یا فضههیههبههت منق ، سههتا هههاگونههه 
گهردآوری نویسهی یکهی از شهیو نگاری یها مناقبفضهائل 9.نامنهدمی «فضهائل» ایه« مناقب» های 

. اسهت میهان مسهلمانان رایهج بهود  این شیو  از آراز دوران تدوین وهدیث در 10.اوادیث است
ه صهحاب یها :تیهباهل خصوص فضائل پیامبر و سهایر که موضوعی دراین روش اوادیثی  در

گهردآوری میمجموعهه در ،ایشان دارند های مرسهوم شهیو  نگهاری ازمناقب فضهائل و. شهوندای 
بیشهترین آاهار مربهوط بهه  11ه اسهت.سنت نیهر رواج یافتهمیان شیعیان بود  و سپس در میان اهل
                                                                 

1. Criticism of the Proto - Hadith Canon:al - Daraqutni's adjustment of the Sahihayn, p13. 

 .۴۵۰، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء. 2
 .۴۳۸، ص۲، جالانساب. 3
 .۷۳ - ۵۵، صالامام ا والحسن الدارقطنی و آثاره العلمیت. 4
، الامام ا والحسهن الهدارقطنی و آثهاره العلمیهت؛ ۴۵۴ - ۴۵۱، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء؛ ۴۸۷، ص۱۳، جریخ  غداهتا. 5

 .۹۱ - ۸۱ص
، ۱۶، جسیر اعهلام النهبلاء؛ ۳۸ - ۳۷، ص۱۲، جتاریخ  غداه؛ ۴۳۸، ص۲، جالانساب؛ ۱۵۱، ص۱ج ،نیأسماء تا ع ذکر. 6

 .۱۳۰، ص۱۱، جلسان المیزان؛ ۴۵۷ص
 .۴۴۳، ص۵، جرینمجمع البح .7
 .۳۵۸، ص۴، جمجمع البحرین؛ ۷۶۸، ص۱، جلسان العرب. 8
 .۳۱۸، صوهفتم هجرینگاری هرسده ششمسیطره سبک مناقب. 9

 .۱۳۰، صسوم پایان قرن آغاز تا از :نگاری اهل  ی شناسی تاریخی مناقبکتاب. 10
 .۳۲۳، صوهفتم هجرینگاری هرسده ششمسیطره سبک مناقب .11
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 1.ان عالمان شافعی مذهب استسنت میاهل در :تیباهلفضائل  مناقب و
 دارقطنی فضائل الصحابهکتاب . 3 - 1

منسهوب بهه علهی بهن عمهر دارقطنهی « الصحا ت و مناقبهم و قهول  عضههم فهی  عه  فضا ل»کتاب 
اجهرای آن مفقهود اسهت. جهر  یهاد شهد  دارای دو چهاپ است. جر  یازدهم این کتاب موجود و بقیه 

کتهاب  الغربها  الأاریه  در ب، توسهب انتشهارات مکتبه  ۱۴۱۹در سهال است. نخستین بار ایهن جهر  از 
ای مفصل و دقی  چهاپ شهد و سهه سهال پهس ریاخ و به تحقی  محمد بن خلیفه الرَباح، با مقدمه

ای ب، در جد  و به تحقیه  ابومصهعب الحُلهوانی توسهب دارماجهد عسهیری بها مقدمهه۱۴۲۲از آن، در 
کتابت نسهخه، خهود یکهی از قهرائن صهحت ایناجمالی توسب عربستان به چاپ رسید. با  که تاریخ 

کتههاب بههه دارقطنههی محسههوب می کتابههت شههود، ولههی نسههخه یهها ضههعف انتسههاب  یافههت شههد  تههاریخ 
کتابهت نسهخه مواجهه اسهت. پهژوهشندارد. لذا این پژوهش بها چهالش تاریخ ها گهران نسهخهگهذاری 

کرد نیر نسبت به آن ا هارنظر نکرد  و فقب وجود اصل نسخه را   اند. ذکر 
کتابخانهه مشخصهات نسهخ القسههم  ۲ / ۴۷ اهریه  بهه شهرح زیراسهت: مجمهو  ه موجهود در 

  2ب.۶۱۴ب، ۲۴ - أ۱۴الحادی عشر، 
کهه در ،بنهابراین تها  ۱۴ شهمار   اهریهه محفهوظ اسهت، شهامل یهازد  لهوح ازه کتابخانه کتهابى 

کمتههجد  صفحات لوح دارای  برخی از. است ۲۴  شمار سهطر بهود  و هفهد   ر وسهطر و برخهی 
  3است.نو  خب آن مشرقی )شامی( 

که  ۷۵کتاب دارای  ،تحقی  نخست در اخبار علی »مورد آن ذیل عنوان نوزد  روایت است 
  4.اندشد  ذکر« بکر وعمراخبار خاندان علی فی ابى»مورد آن ذیل عنوان  ۵۶ و« فی عمر

شههمار روایههات  ،ایههن چههاپ در کههه شههد  اسههتدوم توسههب وُلههوانی تحقیهه  ه کتههاب در مرتبهه
کتاب و ترتیب دسته این چاپ  کتاب در. بندی آن با چاپ نخست متفاوت استموجود در 

که ۸۱ دارای مهورد آن بهه نقهل ازخانهدان  شصهت و ۷وضرت علهی مورد آن از ۲۱ روایت است 
  5.ایشان است

                                                                 
 .۸، صنگاری علمای شافعی هر اره امیرالمؤمنینهای مناقبآسیب ش وتحلیل رو. 1
 .۴۲۴، ص۱، جتاریخ التراث العر ی. 2
 .۲۳، صالصحا ت هارقطنی فضا ل. 3
 اار. ریاخ(، سراسر - )ط فضا ل الصحا ت هارقطنی. ر.ه: 4
 .همان. ر.ه: 5
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کی ازبررسههی کههه علههت تفههاوت آمههاری روایههات موجههود در دو ها وهها جههر   تحقیهه    آن اسههت 
کتاب، تفاوت در کهه محقه  در ،گذاری روایهات  آن اسهتنو  شمار  یازدهم  تحقیه   بهه  هوری 

کهه دارای ویلولههه بودنههد کتهاب، برخههی اسههنادی را  سههند را بهه صههورت مجههرا  تفکیهک و هههر ،دوم 
کردشمار  کتاب در روایت این نکته بر  است. گذاری  ، ۶ : شمار هایاساا تحقی  نخست 

کتههاب در 1.وجههود دارد ۶۷و  ۶۶، ۴۴، ۴۱، ۲۰، ۱۰ فضههائل »سههایر آاههار، بهها نههام مختصههر  از ایههن 
 شد  است. یاد « الصحابه

 اصالت کتاب. 4 - 1
کهههه از« اصهههالت»معهههانی اساسهههی  یکهههی از صهههاوب خهههود  چنهههین اسهههت: وایقهههه یههها عملهههی 
کهه نویسهندیا وایقه صادرشود و ابهل مق اصهالت در ایهن معنها در. عهادلی آن را نوشهته باشهد  ای 
کهه نسهخه در و در 2گیردمی مجعول قرار   واقهع توسهب نویسهند پژوهش واضر به این معناسهت 

 . باشد کتاب تولیف شد 

 هاآن های موجود و نقدتحلیل فرضیه. 2
کتهاب  در مواجهههه بها مبهاوثی از سههنخ  کلهی در و بههه  هور فضهها ل الصههحا تبررسهی اصهالت 

ولی بها اسهتفاد   ،ها داوری قطعی نمودآن  دربار توانو نمی استقطعیت فاقد تاریخ، مطالب 
کههه  از شههیو یههابى میههراث مفقههود و راهکارههها و قواعههدی   در اختیههاران پیشههین گههرپههژوهشهای باز
کاربست آن قواعد، میگذاشته توان به ا مینانی نسهبی در انتسهاب یها عهدم انتسهاب آاهار اند و 

پردازی در موضههع بههه جههای نظریههه در ایههنبههه همههین دلیههل،  3.یافههت بههه مؤلفههان مربو ههه دسههت
کتههاب  اصههلی مههورد  ههرح ه منسههوب بههه دارقطنههی، دو فرضههی فضهها ل الصههحا تبررسههی اصههالت 

کتاب به دارقطنی و دوم فرضیه است: اول فرضی در . عدم صهحت انتسهابه اصالت انتساب 
کتاب  که قائلان به صحت انتساب  برای این  به دارقطنی فضا ل الصحا تاین پژوهش دلایلی 

که شد  است. اند، ذکر فرضیه مطرح نمود  توییهد  بهرایجستار  در اینالبته به برخی از دلایلی 
قهائلان بهه صهحت انتسهاب تصهریح ه صحت این انتساب به دارقطنی اشهار  شهد ، ضهمن ادله

کههه مؤیههد ایههن انتسههاب  - ادلههه و قههرائن موجههوده گههردآوری همهه بلکههه نگارنههد  سههعی در ،نشههد 
                                                                 

 جد (، سراسر اار. - )ط فضا ل الصحا ت هارقطنی؛ همان. ر.ه: 1
 .۱۴۳، ص۱، جرهنگ فلسفیف. 2
 ، سراسر اار.های  ازیا ی میراث مفقوهاسلامیشیوه. ر.ه: 3
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کههه همهههین شههیو  بههرای قهههائلان بههه عهههدم . اسهههت نمههود  - هسههتند همننههین لازم بههه ذکراسهههت 
کتاب  گرفته  فضا ل الصحا تانتساب   شد  است. به دارقطنی نیر پى 

 صحت انتساب کتاب به دارقطنیه فرضی. 1 - 2
اوسهت. ایههن فرضههیه بههه منتسههب بهه دارقطنههی و نوشههته  فضهها ل الصههحا تایههن فرضهیه کتههاب بهر پایههه 

 نخست به شواهد، ادله و مدارکی به مثابه مستندات زیر استناد جسته است:فرضیه  عنوان

 نگاری. استمرار تاریخی یادکرد کتاب فضائل الصحابه دارقطنی در منابع متقدم تاریخی و تراجم1 - 1 - 2
کتههاب را بههرای دارقطنههی دانسههته کههه ایههن  مربههوط بههه قههرن ششههم هجههری  ،انداولههین منههابعی 

کتههابى بهها عنههوان  در منههابعفحههص بهها . هسههتند کههه دارقطنههی را دارای  پیشههین، نخسههتین منبعههی 
کتهاب  فضهها ل الصههحا ت کر روایتهی را ذیههل نههام ابن 1.اسهت مدینههة همشهه  تههاریخدانسههته،  عسهها

که  ۷وضرت علی کتابى با عنوان  کهاینعلاو  بر  ،آن بر اسااآورد   فضها ل دارقطنی دارای 
کردبود ، روایتی را از ا الصحا ت کتاب با سند خود نقل     است. ین 

که در آن روایت، ناقل متن از دارقطنی بود  بهن  بهن محمهد ابوالحسن اومد»همان  ،عتیقی 
یهههان دارقطنهههی اسهههت 2«المجههههر بهههن منصهههور اومهههد رجالیهههان او را امهههام، اقهههه،  3.و از جملهههه راو

کتهابالبتهه روایهت ذکهر شهد   4.اندصدوب دانسته محدث و کر، ابن در  از جهر  یهازدهم  درعسها
گویها ایههن روایههت از اجههرای دیگههر . اسههت، وجههود نههدارد کههه یافهت شههد  فضهها ل الصههحا ت کتهاب

که   . اندراویان دارقطنی بود  در اختیارکتاب نقل شد  
ینهی تاریخ مدینة همش پس از  ،به ترتیب تاریخی کتهاب، رافعهی قزو التهدوین فهی اخبهار  در 

دارقطنهی را دارای  ،«فهی أبوالفتهوح الصهیر سهماعیل بهن عمهرعبهدالوهاب بهن إ»ذیهل نهام  ،قزوین
کتهاب  5.دههددانسته و  ریقی برای آن ارائه می فضا ل الصحا تکتاب  فضها ل البتهه محققهان 

کهه ازدر مقدمهه  الصحا ت انهد، دارقطنهی نهام برد  فضها ل الصهحا ت کتهاب و ضهمن ذکرمنهابعی 
کتهاب  یهندر اآننهه . انهدای به این منبهع نکرد اشار  منبهع مهورد توجهه اسهت، وجهود  ریقهی بهه 

که بها  ریه  ذکهر شهد   فضا ل الصحا ت کتهابیافهت شهد  در نسهخه دارقطنی است  فضها ل  از 
                                                                 

 .۳۴۱، ص۴۲، جتاریخ مدینة همش . 1
 .۸۶، ص۵، جالانساب. 2
 .۴۵۰، ص۱۶، جسیر اعلام النبلاء؛ ۳۴، ص۱۲، جتاریخ  غداه. 3
 .۶۰، ص۱۲، جالبدایة و النهایة؛ ۶۰۲، ص۱۷، جسیر اعلام النبلاء. 4
 .۳۴۶، ص۱، جین فی اخبار قزوینالتدو. 5
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 .  ری  تحمل آن نیر سما  است منسوب به دارقطنی متفاوت و الصحا ت
کتهاب  از جمله کهه دارقطنهی را دارای  تهوان مهی ،انددانسهته فضها ل الصهحا تمنابع دیگهری 
کهه ذیهل نهام  تاریخ ار ل کتهاب « عبهدالعزیرعری»را نام برد   فضها ل الصهحا ت ریه  دیگهری بهه 

کهرد کتهاب و دقیقهاض همهان جهر  یافههت  شهد  بهه جهر   ریه  ذکهر 1  اسهت.دارقطنهی ارائهه  یهازدهم 
کتابشد   ایهن سهند هماننهد  ریه   ،عهلاو . بهه منسوب به دارقطنی است فضا ل الصحا ت از 

 - موجهود نیهر هسهته که راوی سهند بهه نسهخ - یافت شد ، در بغداد از أرمویه سخموجود به ن
 شد  است. به  ری  سما  نقل 

د»شرح وال  در تاریخ الاسلام و وفیا  المشاهیرکتاب  ب   مُحَمَّ
َ
ن أ دىب  هن عَله الفَرَج مُحَمَّ  یّ ب 

ب  
َ
ن أ ب  ىب 

َ
ن أ کهکتبی « یالمعال ىالفَرَج ب  کرد ، ذ را   فضها ل الصهحا تکتاب  نمود  و کراو سما  

کتههاب  کهههایههنایههن منبههع نیرضههمن اشههار  بههه  2.هاسههتآناز جملههه دارقطنههی  دارقطنههی دارای 
کتهاب ارائههه نمههود فضهها ل الصههحا ت آن  کههه در   اسههتبههود ،  ریهه  دیگهری بههرای جههر  نهههم ایههن 

   است.صرما سما  نمود الفرج این جر  را از ابنمحمد بن ابى
صهرما از أرمهوی بهرای جهر نهم کتهاب ، سهما  ابن«صهرماابن»وهال  منبع، ذیل شرح ذهبی در همین

 فضها ل الصهحا تبنهابراین، دارقطنهی را دارای کتهاب  3دارقطنهی را بیهان نمهود  اسهت. فضا ل الصحا ت
دانسته و  ریقی را برای جر  نهم این کتاب ذکر کرد  که أرمهوی بهه عنهوان راوی مشهتره در ایهن  ریه  و 

شههود، گرچههه ایههن دو سههند در موجههود، شههناخته می  موجههود در جههر  یههازدهم یافههت شههد  از نسههخه  ریهه
 شود.راویان دیگر مشتره نبود  و این سند،  ری  متفاوتی برای کتاب دانسته می

بهرای دارقطنههی  فضها ل الصهحا تبهه عنهوان منبهع بعهدی، ذکهر کتههاب  سهیر اعهلام النههبلاءذهبهی در 
کهرد  « صهرماابن»وهال در شهرح  تهاریخ الاسهلاماب همانند آننه که در کته لهذا  4بهود، آورد  اسهت.ذکهر 
 دارقطنی را از أرموی شنید  است. فضا ل الصحا تصرما جر  نهم کتاب مؤید این است که ابن

کتاب هاکذ یمَاوضرن رکذ هَذَا»ذیل عنوان  ، رنامج در  مَّ ه ر  م  ل   یشهرح ف 
 
هو  در« ف سهر یأول التَّ

کتهاب  ،آشیوادی ۱۰۰ شمار  بهرای دارقطنهی، سهندی بهه  فضا ل الصهحا تضمن تویید وجهود 
کتاب  کهرد فضا ل الصحا تجر  نهم  یعنهی أرمهوی و  ،کهه در دو راوی آخهر   اسهتدارقطنی ارائه 

کتهاب ه شد  در نسخ سند ذکر الغنائم، باابى منسهوب  فضا ل الصهحا تموجود از جر  یازدهم 
 5.به دارقطنی، مشتره است

                                                                 
 .۲۱۵، ص۱، جتاریخ ار ل. 1
 .۲۴۷، ص۵۱، جتاریخ الاسلام و وفیا  المشاهیر و الاعلام. 2
 .۵۵، ص۴۵، جهمان. 3
 .۱۹۲، ص۲۲، جسیر اعلام النبلاء. 4
 .۲۶۱، ص رنامج. 5
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کتههابى بهها عنههوان مههو بههرای دارقطنههی اسههت. لههذا  فضهها ل الصههحا تارد فههوب همگههی مؤیههد وجههود 
کتهابى  منقولات و ارجاعات چه به جر  نهم کتاب باشد و چهه جهر  یهازدهم آن و یها صهرف انتسهاب 

کهه بهرای ههر یهک از منقهولات  ریقهی ارائهه  فضا ل الصحا تبا عنوان  به دارقطنی باشد، از این جههت 
به شهخص دارقطنهی باشهد. بهه عهلاو ،  فضا ل الصحا تند مؤید صحت انتساب کتاب تواشد ، می
که بیانگر بخشی از روایات دارقطنی اسهت، ولهو ایهن رب فوب کتهاب الذکر  کهه در جهر  یافهت شهد  از 

اند، منسوب به دارقطنی وجود نداشته باشند، چون با اسهناد دیگهری بهه جهر  ریه  موجهود نقهل شهد 
 دارقطنی هستند.  فضا ل الصحا ت رب برای کتاب  بیانگر پراکندگی

کتهاب که ابن تاریخ مدینت همش در منابع فوب، به جر کتاب   فضا ل الصهحا تعساکر روایتی را از 
رسهند و ایهن می« أرمهوی»اسهناد همگهی بهه کنهد، بقیهه دارقطنی به نقل از عتیقی با سه  ری  ذکهر می

 دارقطنی است. فضا ل الصحا ته کتاب مشتره تمامی  رب موجود براوی ولقه 
 نقد و ارزیابی دلیل اول. 1 - 1 - 1 - 2

کهه از  دارقطنی متهوفی اواخهر قهرن چههارم هجهری بهود  و  فضها ل الصهحا تنخسهتین منبعهی 
کتهههاب  دارقطنهههی نهههام بهههرد  و کتهههابى را بهههه وی نسهههبت داد ،   تهههاریخ مدینهههة همشههه چنهههین 

بهه ایهن نکتهه، تقریبهاض یهک قهرن ههیچ  . بها توجههتاسه یقرن ششم هجهر ( درب۵۷۱کر)معساابن
کتابى در نامی از که این، خود محل اشکال است؛ زیرا  چنین  یادکرد آاار دارقطنی وجود ندارد 

کتهههب و آاهههار او بهههه دسهههت سهههنت شخصهههیت ناشهههناختهاهل در میهههاندارقطنهههی  کهههه  ای نبهههود  
ها بررسهی ،عهلاو . بهه ان نیایهدبه میهها آن فراموشی سپرد  شود و مدت زمانی  ولانی سخنی از

که از منابعدهد برخی نشان می ون معاصر و نردیک به عصر ویات دارقطنی از روایهات در قری 
کتاب  کتهاب منسهوب بهه او بههر  برد  فضها ل الصهحا تموجود در  انهد نیهر بهه نقهل آن روایهات از 
ک 1.اندای نکرد دارقطنی اشار  که وجهود   فضها ل الصهحا تتهاب لذا ممکن است اشکال شود 
کتهاب، دره به فاصل با توجهبرای دارقطنی  آاهار  زمانی ویهات دارقطنهی و نخسهتین یهادکرد ایهن 

کتههاب  قههدما محههل تردیههد اسههت و گههر وجههود اصههل  بههه قههرائن فههوب بههرای دارقطنههی  بهها توجهههوتههی ا
که درنسخه کهایناابات شود،  کتهاب  ،وال واضر موجود است ای   فضها ل الصهحا تهمان 

گذشهتهمهان  هور البته . قابل اابات نیست ،دارقطنی باشد ،  ریقهی را از منهابعههر یهک  ،کهه 
کتهاب  کهه برخهی از دارقطنهی ذکهر فضها ل الصهحا تبرای  یهان مشهتره بهاآن کردنهد   هها دارای راو
کتابموجود ه  ری  نسخ  .منسوب به دارقطنی است از 

                                                                 
 .۳۶، ص۵، جشعب الایمان؛ ۴۲۵، ص۵، جتاریخ  غداه؛ ۱۹۳، صالزهد الکبیر. برای نمونه: 1
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کتاب فضائل ال2 - 1 - 2  صحابه. یادکرد روایات منقول از 
کتابیافت شد  ه آننه صحت این قطع  یکند، نقل اخباررا تویید می فضا ل الصحا ت از 

محق   ،رباح. دیگران به نقل از دارقطنی است در آاارن قطعه، یاخبار ا یمضمون با محتواهم
کتههابیافههت شههد  ه چههاپ نخسههت قطعهه کههه بهها روایههات  از  نیههر بههه همههین نکتههه اذعههان داشههته 

عنهوان نمونهه بهه  1شهد  اسهت؛کتاب در آاار دیگران بهه نقهل از دارقطنهی، مواجهه این  بسیاری از
 توان به موارد ذیل اشار  نمود:می

کتاب  ب( از۴۵۱)میعشار روایهات   کهر الصهدی فضا ل ا یعالمان قرن پنجم هجری، در 
کهه عشهاری در چناننهه در 2  اسهت.بسیاری را به نقل از دارقطنی آورد  دایابته تمهامی روایهاتی 

کهرد« علی»فردی به نام  ازها آن بایهد ا ههار  ،، منظهور علهی بهن عمهر دارقطنهی باشهد  اسهتنقهل 
که عشاری روایات بسیاری را  کتابنمود  کهرد خهویش از در   کهه برخهی از   اسهتدارقطنهی نقهل 

کتابها آن سند یکسهان وجهود دارد  دارقطنی با مضمون مشابه و موجود از فضا ل الصحا ت در 
کتابدیگر و برخی  3.شودموجود یافت نمی در 

 

کتاب یهان آن دارقطنهی بهود     استنیر روایتی آمد الحجة فی  یان المحجة در  که یکی از راو
 4.یافت شد  وجود دارده سند متفاوت در قطع با ،مضمون  آن روایتو روایات هم

کر همننین ابن کتابعسا د آن در وجهود که سن   استروایتی را آورد تاریخ مدینة همش  در 
کتههابیافههت شههد  در نسههخه یعنههی ابوالغنههائم و أرمههوی بهها  ریهه  موجههود  ،دو راوی فضهها ل  از 

کتههابموجههود ه قطعهه گرچههه روایههت ایهن سههند در. دارقطنههی مشههتره اسههت الصههحا ت فضهها ل  از 
 5.منسوب به دارقطنی وجود ندارد الصحا ت

کتاب سهند تقریبهاض  هولانی از  یتی بهاروا« جعد  مخزومی»وال ذیل شرح ،تهذیب الکمال در 
کتهابچناننهه ازمهتن موجههود   اسهت. ارمهوی، ابوالغنهائم و دارقطنهی آمههد  ،آیههددسهت میه به در 

کههه مشههابه بهها کتههابیافههت شههد  ه قطعهه  ریهه  موجههود در مههری روایتههی را بهها سههندی   اسههت، در از 
که روایت بغداد ذکر ایهن سهند نیهر . دههدمیالغنهائم از دارقطنهی را نشهان گری ارمهوی از ابىکرد  

نقد نظر قائلان بهه عهدم انتسهاب بهه علهت بعیهد بهودن   ری  جر  یادشد  در تواند مؤیدی برمی
                                                                 

 ریاخ(، مقدمه محق . - )ط فضا ل الصحا ت هارقطنی. 1
 .۵۹و۳۴، ص کر صدی فضا ل ا ی. 2
 ، سراسر اار. کر صدی فضا ل ا یر.ه:  ،مطالعه روایات بیشتر برای. 3
 .۳۶۰، ص۲، جالحجة فی  یان المحجة. 4
 .۳۷۷، ص۱۳، جتاریخ مدینة همش . 5
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 1.زمانی  ولانی باشده نقل این راویان از یکدیگر به دلیل فاصل
چنهد روایهت را بهه نقهل از « ۷جعفر بن محمهد»، ضمن شرح وال سیر اعلام النبلاءذهبی در کتاب 

گها  بها همهان تعهابیر در قطعهه  2ر کرد  استدارقطنی ذک یافهت شهد  از که محتهوای برخهی از ایهن روایهات 
منسهوب بهه دارقطنهی وجهود دارد، بهه عنهوان نمونهه: امهام ههدایت بهودن ابهوبکر و  فضا ل الصهحا تکتهاب 

 3از ابوبکر، امیدداشتن به شفاعت ابوبکر و....  ۷عمر، دوبارزادگی امام صادب
ههها بهها  ریه  دارقطنههی یهها ریهر از  ریهه  او، مؤیههد محتهوای برخههی روایههات ایهن کتاب روایهات موجههود در

اجهرای کتهاب چیهری بهاقی نمانهد ، ولهی چناننهه موجهود اسهت. اگرچهه از بقیهه  فضا ل الصحا تکتاب 
کههه جههر  نهههم آن را از أرمههوی۶۲۱صههرما )مگذشههت، ذهبههی از ابن کههرد   کههه همههان راوی جههر   - ب( نقههل 

بها توجههه بهه ایهن مههدعا بهه فهرخ نادیههد   4شههنید  اسهت. - منسهوب بههه دارقطنهی اسهت موجهود از کتهاب
 فضها ل الصهحا تگرفتن دلیل اول صحت انتساب کتاب بهه دارقطنهی، وتهی اگرعنهوان کتهابى بهه نهام 

باشههد، درصهحت انتسههاب محتهوای کتههاب بهه دارقطنههی تشهکیکی ایجههاد بهرای دارقطنههی وجهود نداشته
یههن کتههاب در منههابع دیگههری بههه نقههل از دارقطنههی وجههود دارد. بههه عههلاو ، وجههود نخواهدشههد؛ زیههرا روایههات ا

 روایات کتاب در منابع دیگر با  ریقی ریر از دارقطنی نیزبیانگر اصالت محتوای کتاب است.
 . نقد و ارزیابی دلیل دوم1 - 2 - 1 - 2

کهه مهوارد مشهابه نقد این دلیل نیهر بایهد تحلیل و در در دیگهر آاهار  گفهت روایهات ایهن چنینهی 
کتهاب  روایات موجود دره باشند، شامل هم داشته منسهوب بهه  فضها ل الصهحا تجر  یهازدهم 

گردآمهدن چنهین روایهاتی . بهه شهونددارقطنی نمی کتهابموجهود ه قطعه در ایهنعهلاو ، اسهاا    از 
علههت ؛ زیههرا محههل تومههل اسههت - کههه دارای یههک سههیاب خههاص هسههتند - منتسههب بههه دارقطنههی

کهه همگهی نمایهانگر نهوعی ارتبهاط پسهندید   ین روایات دری اآورجمع اخهتلاف  و عهدمسیاقی 
مهههبهم بهههود  و وضهههوح آن نیازمنهههد پهههى بهههردن بهههه رویکهههرد  ،شهههیخین اسهههت و :تیهههباهلمیهههان 

گاهانههه یهها بههه  ههور دارقطنههی بههه عنههوان یههک فضههائل ،وههال بههه هههر. ودیههدگا  مؤلههف اسههت نگههار آ
گههها  بههها نظریهههات رقیهههب، بهههه  هههها وگفتمان ضهههمن  هههرد ،تیدادن عبهههارا ههههم قهههرار کنهههار ناخودآ

گفتمان مطلوب وبرجسته  ه است.نظرخویش پرداخت مورد سازی 
                                                                 

 .۵۶۸، ص۴، جتهذیب الکمال. 1
 .۳۶۵، ص۶، جلنبلاءسیر اعلام ا. 2
 .۵۸ - ۵۱ریاخ(، ص - )ط فضا ل الصحا ت هارقطنی. 3
 .۲۲، صهمان. ر.ه: 4
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کتاب 3 - 1 - 2  نگاری متأخردارقطنی در منابع تاریخی و تراجم فضائل الصحابه. استمرار تاریخی یادکرد 
را در « ا ل الصهحا تفض»ها خهود، کتهاب کتابمحققان برخی از کتب  شاگردان دارقطنی در مقدمه 

سههؤالات » 1،«سههؤالات السههلمی للههدارقطنی»انههد از: اند. ایههن آاههار عبههارتشههمار آاههار دارقطنههی برشههمرد 
  3«.سؤالات ومرة بن یوسف السهمی للدارقطنی»و  2«البرقانی للدارقطنی

فضها ل  دارقطنهی را دارای کتهاب 4،تاریخ التراث العر یمحققان این کتب رالباض با ارجا  به کتهاب 
کههه مؤلفههان آندانسههته الصههحا ت انههد، در مقدمههه ههها شههاگردان و راویههان دارقطنههی بود اند. عههلاو  بههر کتبههی 

 فضهها ل الصههحا تتحقیهه  دیگههر آاههار نگاشههته شههد  توسههب دارقطنههی و دیگههران نیههر او صههاوب کتههاب 
 7،اسهماء تها عینذکهر  6،المؤتلف و المختلف 5،الضعفاء و المتروکوندانسته شد  است؛ بهرای نمونهه: 

  10.المجموع فی الضعفاء و المتروکین 9،فضا ل الصحا ت 8،الصحا ة معجم
کتههابتیمیههه ابن القرابههه علههی  انهها  الصههحابه علههی القرابههه و انهها »بهها نههام  السههنة منههها  در 

 ه است. دانست فضا ل الصحا تکرد  و دارقطنی را مصنّف  آن یاد از« الصحابه
کتهاب ،نیر ذیل نام دارقطنی تاریخ الاهب العر یدر  کهه نسهخفضا ل الصحا ت از  آن در ه ای 
 شد  است.نام برد   11است، اهریه موجود ه کتابخان
 ایضاح المکنونواجی خلیفهه، ه نوشت کشف الظنوننگاری همنون: برخی منابع تراجم در

کحالهه ،  معجههم المههؤلفینااههر اسههماعیل پاشهها،  کتههابزرکلههی نههامی  الاعههلامتههولیف  فضهها ل  از 
کتهاب   اسهت. دارقطنی نیامهد الصحا ت آاهار در مقدمهه  فضها ل الصهحا تهمننهین برشهماری 

کتاب هها، بهه عنهوان دلیهل مجهرا دارای اسهتحکام و اتقهان دارقطنی توسهب متهوخران و محققهان 
کتهاب  ولهی بهه عنهوان  ،بهه دارقطنهی نیسهت فضا ل الصهحا تلازم برای اابات صحت انتساب 

 .ودی مؤید این فرضیه است بیان شد  تاه لکنار اد قرینه در
                                                                 

 .۳۱، صالا  السلمی للدارقطنیؤس. 1
 .۱۵، صسؤالا  البرقانی للدارقطنی. 2
 .۳۶، صسؤالا  حمزة  ن یوسف للدارقطنی. 3
 .۴۲۴، ص۱، جتاریخ التراث العر ی. 4
 .۴۴، صالضعفاء و المتروکون. 5
 .۵۰، ص۱، جالمؤتلف و المختلف .6
 . ۲۹، ص۱، جذکر اسماء التا عین و من  عدهم. 7
 .۷۰، ص۱، جمعجم الصحا ت. 8
 .۲۳، ص۱، جحنبلفضا ل الصحا ت ا ن. 9

 .۲۶۱، صالضعفاء و المتروکین فی المجموع. 10
 .۲۱۲، ص۳، جتاریخ الاهب العر ی. 11
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 نقد و ارزیابی دلیل سوم. 1 - 3 - 1 - 2
هها ذکهر شهد  کتاببرای دارقطنی در آاهار شهاگردان وی، در مقدمهه  فضا ل الصحا تبرشمردن کتاب 

شهاگردان دارقطنهی نیسهت. لهذا اسهتمرار ها توسب محققان کتهب نوشهته شهد  و نگاشهته که این مقدمه
در شهمار آاهار دارقطنهی در کتهب شهاگردان دارقطنهی مربهوط بهه  فضا ل الصهحا تکتابى بها عنهوان  یادکرد

هها بهود  اسهت و بهه زمهان دارقطنهی و شهاگردان وی قرن چهارد  و همرمان با چهاپ و تحقیه  ایهن کتاب
 صهحا تفضها ل الاین آاار رالباض بعد از یهافتن جهر  یهازدهم کتهاب مربوط نیست. به علاو ، چون مقدمه 

کهه ارجها  ایهن محققهان بهه کتهاب منسوب به دارقطنهی نگاشهته شهد  اسهت، ملاوظهه می تهاریخ شهود 
 شود.فؤاد سرگین است که خود کتابى متوخر محسوب می تراث العر ی

 عدم صحت انتساب کتاب به دارقطنیه فرضی. 2 - 2
فرضهیه نیهر بهه مثابهه ایهن . دارقطنی نیسته نوشت فضا ل الصحا تکتاب  ،این فرضیهه پای بر

 :ه استاستناد جست مستندات زیر
کتاب. 1 - 2 - 2  وجود یک طریق متفرد و ضعیف برای 

کتههاب   ریهه  دسههتیابى بههه جههر  بههه  ،صههفحه نخسههت نسههخه در فضهها ل الصههحا تیههازدهم 
 صورت زیر است:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شد خطی یافت:صفحه نخست نسخه۱تصویر
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کتاب با ذکر خطی موجهود  در نسخهآننه  بر اساا ،سرآراز بحث ر رب تحمل، د و  ری  
 :  استسند نخستین روایت چنین آمد پیش از ذکر ،است

اا تْبَرَنَااا ال  َ
َ
بُااو بَ یْ َ

َ
ااالُِ  َ اادِ بْاانِ الْعُاارَ کْااخُ الص َ ااسِ الن َ یْ رٍ مِسْاامَارُ بْاانُ عُمَاارَ بْاانِ مُحَم َ ارُ الْمُقْاارُِ  ی َ

َِ الْحَااافِظِ   ُ الْبَغْاادَادِ  ِ  ، بِقِاارَاءَ لِ الااد  بِاایجَااَ،
َ
ااعِ  یاَ بْاانِ الْقَاضِاایإِسْااحَاقَ إِبْاارَاهِ  ینِ َ بِاایالس َ

َ
 یدِ َ

بِلَ فِایْ عَلَ  ی ِ بْنِ دُرْبَاسَ الْمَارَانِ  یسَ یعَمْرٍو عُْ مَانَ بْنِ عِ  بِ یَا یهِ، بِإِرْ بِعَااءِ رَابِاعَ عََ ارَ رَ رْ
َ
عٍ یاوْمِ الْْ

ََ وَ  بَااعَ عَْ اارَ رْ
َ
لِ مِاانْ سَاانَةِ َ و َ

َ
نَااا الْقَاضِااسِااف ِ  الْْ

َ
اادُ بْاانُ عُمَاارَ بْاانِ  یمِاَ ةَ، قَااالَ: َ بُااو الْفَرْاالِ مُحَم َ

َ
َ

رْمَرِ یُ 
َ
بِ   ُ وسُفَ الْْ

َ
َ َِ بَعِا صَفَرَ سَانَةَ سَابْعٍ وَ  یهِ فِ یْ عَلَ    ِ رِ یبْنِ الْقَوَارِ  ی ِ الْحَسَنِ عَلِ  ی، بِقِرَاءَ رْ

َ
نَ یَ

رِ  وَ  نَا ال  َ
َ
بُو یتَمْسِمِاَ ةَ، قَالَ: َ

َ
مَدِ بْنُ عَلِ فُ َ دِ بْانِ الْفَرْالِ بْانِ  ی ِ الْغَنَاِ اِ عَبْدُ الص َ بْنِ مُحَم َ

 
َ
مُرنِ َ

ْ
ااالْمَاا  بُااو الْحَسَاانِ عَلِاای َ

َ
نَااا َ

َ
حْمَاادَ بْاانِ مَهْاادِ  ی ُ دَهُ الُلَّه، قَااالَ: َ

َ
ارَقُطْنِ    ٍ بْاانُ عُمَاارَ بْاانِ َ  ی ُ الااد َ

ًَ عَلَ  سْمَعُ،  هِ وَ یْ الْحَافِظُ، قِرَاءَ
َ
نَا َ

َ
ثَاءِ لِسِت ٍ بَقِ یَ َ ،َ نَ مِنْ شَهْرِ رَمَرَانَ مِنْ سَنَةِ تَمْاسٍ یوْمَ ال  ُ

 1.ثِمِاَ ةَ ثََ،  نَ وَ یثَمَانِ  وَ 
بن الحسهن بهن الفضهل بهن المهومون الهاشهمی  بن علی بن محمد الغنائم عبدالصمدابى (1

 سهههههمعانی او را اقهههههه، شهههههریف و ب(: خطیهههههب بغهههههدادی او را صهههههدوب دانسهههههته و۴۶۵)م
کرد کثیرا هر  ذهبهی او را بهه شهیخ، امهام، اقهه، جلیهل و ،بهه عهلاو  است. لسما  معرفی  مُعمَّ

کرد 2  است.توصیف 
 

 الشههافعی الأصههل یوسههف الأرمهویبهن  بهن عمههر بههن محمههد وسهف بههن محمهدیالفضههل ىأبه (2
إسههحاب بههن أبهه یالبغههداد را فقیههه، امههام،  ب(: سههمعانی او۵۴۷)م یالقاضههوامههد بههنىأبو

جههوزی او را متههدین، اقههه، تههالی و شههاهد ثیههرالتلاوة دانسههته؛ ابنک متههدین، اقههه، صههالح و
کرد  کبیرالقهدر توصهیف  انهد و در مطلهع شهرح خواند  و او را فقیه، متکلم، منا ر، صالح، 

ر و 3  است.قاضی مسند عراب آمد او به صورت شیخ، فقیه، امام، معمَّ
 

ب(: از أرمهههوی ۶۱۹د بهههن عیسهههی بهههن العهههویس النیهههار)مبهههن محمههه بهههن عمهههر بکرمسهههمارابى (3
کههودکی بههرای سههما  می .بسههیارودیث شههنید او را  .مشهههور بههه خههوبى اسههت. نشسههتدر 

4.اندفاضل، اقه، عالم، قاری، صالح، خیر و مسند خواند 
 

                                                                 
 .۳۱ریاخ(، ص - )ط فضا ل الصحا ت هارقطنی. 1
 .۲۲۱، ص۱۸، جسیر اعلام النبلاء؛ ۴۶، ص۱۱، جتاریخ  غداه. 2
 .۱۸۳، ص۲۰، جسیر اعلام النبلاء؛ ۱۴۹، ص۱۶، جالمنتظم؛ ۱۷۴، ص۱، جالانساب .3
 .۱۵۴، ص۲۲، جسیر اعلام النبلاء. 4
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کتههبایههن راوی  الدمشههقی: شههرح وههالی از بههن اومههد بههن محمههد یوسههف بههن اومههد (4  در 
 .ناشناخته است لذا وی فردی مهمل و دست نیامد وه رجالی ب

کتهاب  بر اسااشد و  به آننه ذکر با توجه که مخالفان انتسهاب  بهه  فضها ل الصهحا تآننه 
الغنهائم و گرچهه ابى ،سند صحیح و قابهل اعتنهایى نقهل نشهد  کتاب با ،دارقطنی بیان نمودند

ه الدمشههقی ولقهه ولههی یوسههف ،اندالعههویس همگههی توسههب رجالیههان توایهه  شههد أرمههوی و ابن
 یهک ازههیچ وهال رجهالی وی در که شخصهی ناشهناخته و مهبهم بهود  و این سند است  مفقود

کتهاب  نهاقلان سهنده سلسهل ،عهلاو   است. به نگردید سنت ذکرکتب رجالی شیعه و اهل ایهن 
کتهاب سهند معتمهدی ه پایه بهر 1.اسهتسهند روایهت متفرد  بقهه یهک نفهر و هر در ایهن اسهتدلال، 

کتاب فردی شناخته شد   یک سهند ضهعیف  همنون دارقطنی، تنها باندارد و ممکن نیست 
 .متفرد موجود باشد و

 نقد و ارزیابی دلیل اول. 1 - 1 - 2 - 2
گفته می کسی  که ههیچ ا لاعهاتی نسهبت بهه عقیهد  وراوی مجهول به  در مهذهب وی  شود 

ولههی یوسههف دمشههقی بهها نههام پههدر  2نبههود  و از فههرد هههیچ مههدح و قههدوی مشههاهد  نشههود دسههترا
کتهه وجههدش در کههه  . بهها توجهههشههد  اسههتاب ذکههر  ریهه   کتههببههه ایههن نکتههه  رجههالی نههام وی  در 

کتههاب مهمههل اسههت و سههبب ضههعف  ریهه  می بنههابراین . شههودذکرنشههد ، ایههن راوی درسههند 
کتههابای جهههت تضههعیف محتههوای موجههود ممکههن اسههت ضههعف سههند قرینههه باشههد ولههی  در 

کتاب به دارقطنهی محسهوب که دلیلی برای جعلی بودن انتساب   از. نخواهدشهد واضح است 
کتابههت نههام راوی آخههر کهههایههنبههه  بهها توجههه ،سههوی دیگههر در نسههخه  ،یعنههی یوسههف دمشههقی ،نههو  

کتاب، با کتابت دیگر راویان  ری  در اصلی  کتهابیافهت شهد  ه همهان نسهخ نو   متفهاوت  از 
؛ همننهین یوسهف دمشهقی بها شد  اسهتخب دیگری به نسخه افزود   است و نام این راوی با

کتاب متعل  به قرون تاریخی راویان موجود در بررسی سیر هجری است،  هشتمو  هفتم  ری  
کههه مهمههل بههودن و تههوان چنههین ا هههارپههس می ضههعف ایههن راوی مؤیههدی قههوی بههرای ردّ  داشههت 

جعهل،  مرسهوم در  شهیو ،بهه عهلاو . یا جعلی خواندن انتساب آن به دارقطنی نیست انتساب و
کتابى را جعل نمود که  بلکهه رالبهاض بهه صهورت  ،ای منتسهب نماینهد  و بهه نگارنهد چنین نبود  

کتب بود  است سند و یا بخشی از دستبرد در کهه برسهاختن نسهخه ؛متون و محتوای  ای و چرا 
                                                                 

کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلبررسی روایات فضائل خلفا از لسان ». ر.ه: 1  .۱۶۰، ص«در 
 .۱۱۹ - ۱۱۸، صثهرایة الحدی. 2
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کههه بههه  1؛جعههل بههه ایههن شههیو  بههه راوتههی هویههدا خواهدشههد انتسههاب آن بههه یههک فههرد و خصههوص 
کهه نظهرات اوسنت فردی سرشهناا و از جملهه ناقهداهل در میاندارقطنی   ان صهحیحین بهود  

 است.سنت کنون محل ارجا  و استناد بسیاری از عالمان اهل تا
کرتوسهب ابن فضها ل الصهحا تهمننین نقل برخهی اخبهار موجهود در  کهه ازمحهداان  - عسها

دیگهری بهرای ردّ جعلهی ه خود قرینه - شدن ششم هجری محسوب میدر قرسنت اهله برجست
کتههاب  گهر ابن ؛ زیههرابهه دارقطنههی اسهتبهودن انتسههاب ایهن  کر بهه نقههل اخبهاری از دارقطنههی ا عسهها

به دارقطنی ا مینان نداشته یها وی را نشناسهد، ها آن که به صحت انتساب والی در ،بپردازد
کههه پههیشبنهها بههر  همننههینشههد  اسههت. سههبب تضههعیف اعتبههارخود  واضههح  ،گذشههت تههرنکههاتی 
کتاب  که  ری  به   نههم و د  و وجود اسناد مختلهف بهرای جهر متفرد نبو فضا ل الصحا تاست 
کتاب، خود  کتاب  متفرد گروکایتیازدهم این   .دارقطنی است فضا ل الصحا تنبودن  ری  

کتاب. 2 - 2 - 2  فواصل زمانی طولانی بین راویان موجود در سند 
کتهاب  از ه بهه دارقطنهی، وجهود فاصهل فضها ل الصهحا تدیگر دلایل قائلان به عهدم انتسهاب 
یههان جههر  یافههت شههد  نی  ههولانی بههین سههالزمهها کتههابهای ویههات راو توجههه بههه سههال . اسههت از 

کتاب نشان می وفات راویان موجود در  ری  جر  دارقطنهی  الغنهائم وکهه بهین ابى دهدیازدهم 
کهه باعهث تشهکیک سال و بین ابى هشتاد الغنائم و ارموی نیر هشهتاد و دو سهال فاصهله اسهت 

کتهاب بهه دارقطنهی، درا بر اساا ؛ زیراشودمی شهرح وهال ارمهوی،   ههارات مخالفهان انتسهاب 
العههویس و میههان تههاریخ وفههات ابن ،آن . عههلاو  بههراندلانههی ندانسههته  ههو رجالیههان او را دارای عمههر

که دربار العویس نیر مدرکی دال بر معمّر بهودن وی ابن  أرموی نیر هفتاد و دو سال فاصله است 
کهه نگارنهده جود چنهین فاصهلو ،بنابراین 2.دردست نیست کتهاب  یهان یهک  آن   زمهانی بهین راو

 .به لحاظ عقلی قابل پذیرش نیست ،شخصیتی همنون دارقطنی باشد نیر
 نقد و ارزیابی دلیل دوم. 1 - 2 - 2 - 2

یهان موجهود در با توجه کتهاب، ملاوظهه می به بررسی مجدد اووال راو  بهر اسهااشهود  ریه  
کههه درفههردی معمّههر بههود  و می الغنههائمقههول رجالیههان، ابى گرفههت   کههودکی و تههوان چنههین نتیجههه 

کر خصوص ارموی نیر رجالیهان او را  در ،به علاو  3د  باشد.نوجوانی از دارقطنی سما  ودیث 
                                                                 

گاهی بیشتربرای . 1  .۱۷۴ - ۱۶۱، صنامت وضع حدیثهرسر.ه: ، آ
کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلبررسی روایات فضائل خلفا از لسان . »2  .۱۶۰، ص«در 
 . ۲۲۱، ص۱۸، جالانساب؛ ۴۶، ص۱۱، جتاریخ  غداه. 3
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یهان معمّههر و توانههد دلیههل دوم از دلایههل لههذا ایههن نکتهه می 1.انددارای عمههری  هولانی دانسههته از راو
کتاب  کهم ضا ل الصحا تفقائلان به عدم انتساب   ریه   ،عهلاو . بهه قهوت نمایهدبه دارقطنی را 
کهه  هرب تحمهل در ،گونه مهوارددر این  است. لذا کتاب با سما  و قرائت بود  اسهناد  هنگهامی 

یهههان دلیهههل قابهههل اعتنهههایى بهههرای رد و تضهههعیف جهههدی سهههند ه فاصهههل ،مشهههخص اسهههت بهههین راو
 2.بود نخواهد
 اجزای آنه و مفقود بودن بقی فضائل الصحابهکتاب  بودن جزء یازدهم . در دسترس3 - 2 - 2

کتاب  فضا ل الصحا تاز  بنها بهر  کهه در دسترا اسهتمنسوب به دارقطنی تنها جر  یازدهم 
کتاب در پایان این جر  نیر نقصی وجود دارد و ناتمهام اسهت ا ههارات . بنها بهر ا هارات محق  

کر از هدف ابن کهاین، با توجه به قائلان به عدم صحت انتساب جر  یادشد  به دارقطنی عسا
کتههاب، وتی گههردآوری همهتهولیف  کههه دربههاره المقههدور  داشههته،  در اختیههارفضهائل خلفهها   آننههه 

کتهاب  کهاین   است.بود کثری نکهرد   دارقطنهی اسهتفاد فضا ل الصهحا تاز  خهود محهل  ،وهدا
کم کتاب به دارقطنی ااشکال و دلیل بر   . ستاعتبار شدن انتساب این 

کر نُه روایت را با سند خود از دارقطنی دربارابن کهه ایهن تعهداد   عسا کهرد   فضائل خلفا نقهل 
کتههاب اصههلی دارقطنههی سههازگاری نههدارد بهها در کههه . بههه عههلاو ، نظههر داشههتن وجههم  شههش روایتههی 
کر باابن کهرد  در ۷سند دارقطنی از امام صادب عسا از همهین جهر    ،باب فضیلت ابوبکر نقل 

که ابن.  ، استیافت شد گر فرخ شود  کتهاب ا کر نیر تنها جهر  یهازدهم   فضها ل الصهحا تعسا
نُهه تنها به نقهل  ،روایت این جر  هشتادداشته است، چرا از بین قریب به  در اختیاردارقطنی را 

کرد کتفا  کر دیگر روایهات موجهود را قابهل پهذیرش اوتمالاض ابن کهاین ،اول 3  است روایت ا عسا
کردها آن ه و لذا از نقلدانستنمی با توجه به نردیکی دوران ویات  کهاین ،و دوم   استامتنا  
کر بههه دوران زنههدگانی دارقطنههیابن کامههل دارقطنههی را  ،عسهها کتههاب  کههه   در اختیههار بیعههی اسههت 

گر ابن ،باشد داشته کر فقهب همهین جهر  یهاد شهد  را ولی ا داشهته، بایهد سهنجید  در اختیهارعسها
کتاب دارقطنی  چه عواملی سبب دارقطنهی اههل  کههایهن ،دیگهرشهد  اسهت. از بین رفتن سریع 

کتهاب  بغداد است و خطیب بغهدادی در از مشهاهیر بغهداد معمهولاض عبهور  تهاریخ  غهداهتهولیف 
کسانی  کند ونمی کرد ،بغداد سکونت داشتند که موقتاض دررا وتی     است. توجه 

                                                                 
 .۱۸۳، ص۲۰، جءسیر اعلام النبلا؛ ۱۴۹، ص۱۶، جالمنتظم ؛۱۷۴، ص۱، جالانساب. 1
 .۱۹۸ - ۱۹۷، صعلم الحدیث؛ ۲۳۴ - ۲۳۳، صفی علم الدرایة الرعایة. 2
کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلبررسی روایات فضائل خلفا از لسان . »3  .۲۵۲، ص«در 
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کهه تقریبهاض یهک قهرن پهس از دارق یسهته درطنهی میخطیب بغدادی  بهه عنهوان  تهاریخ  غهداه ز
بهه میهان  فضها ل الصهحا تآاهار او، نهامی از  در شهمارترین منبع به زمان ویات دارقطنی نردیک
 تهاریخو  تهاریخ همشه  کهه در وهالی در 1دهد،خصوص نمی در اینو ا لاعاتی    استنیاورد

کتاب   دربار ار ل  .شودتی یافت میبه دارقطنی ا لاعا فضا ل الصحا تانتساب 
کتابهای موجود تحلیل داد  کر و ابن تاریخ مدینت همش  در  او بهه دیگهر روایهات  کهاینعسا

عهدم  گفته خود دلیلهی بهرو تمام قرائن پیش   استباب فضائل خلفا توجهی نکرد دارقطنی در
کتهاب بهه دارقطنهی بهود  و کتهاب را بهه شهخص دارقطنهی بها اشهکال انتساب این   انتسهاب ایهن 

 .سازدمواجه می
 نقد و ارزیابی دلیل سوم .1 - 3 - 2 - 2

کتههاب قرینههه گرچههه پیههدا شههدن تنههها جههر  کههمیههازدهم از  اعتبههار دانسههتن صههحت ای بههرای 
کتاب  کهافی بهرای رد ایهن  ،شهودبهه دارقطنهی محسهوب می فضا ل الصحا تانتساب  ولهی دلیهل 
کتابى درکه علاو  بر آن ؛ زیراانتساب نیست به دارقطنی  فضا ل الصحا تبا عنوان  برخی منابع 

گاهی از جر  نسبت داد  وتی برخی نویسندگان قائهل  اند ونهم و یازدهم آن نیر نام برد  شد ، 
کتههاب بود  جههر   بههه مشههاهد آاههار  در میههانخطیههب بغههدادی  کهههایههن در خصههوص 2.انههدنهههم 

گرچهه دوران ویها   اسهت،نبهرد فضها ل الصهحا تدارقطنی نهامی از  ت خطیهب بغهدادی بهه نیهر 
گفته گهر او ااهری را نهام نبهرد ه دوران زندگی دارقطنی نردیک بود ، ولی به   ،خهود خطیهب، الرامهاض ا

بسهیاری از نُسهخ بهه تهازگی یافهت  کهاینبه  به علاو ، با توجه 3.عدم وجود آن اار نیست دلیل بر
کتاب پهس از یهازد  قهرن مهور ،شوندمی که یافتن این جر  از  صهحت  د واهوب نیسهت واین دلیل 

کتاب را خدشه  نیست.نماید، صحیح دار میانتساب اصل 
هاای اخیار منساوب باه دارقطنای در هشوه  کتااب فضاائل الصاحابهعدم یادکرد محتوای . ۴ - 2 - 2
 سنتاهل

کتاب در آاار  آوری روایهات کهه درصهدد جمهع - سهنتان جدیهد اهلگرپژوهشمحتوای این 
 تهولیف کتاب الاحاهیث الوارهه فی فضها ل الصهحا تشهد  اسهت. ر نذک - فضائل خلفا برآمدند

کتههب معتبههر  آن تمههامی روایههات فضههائل از کههه در «الصههاعدی بههن عمیههر بههن عیههد دکتههر سههعود»
                                                                 

 .۲۴۱ - ۲۳۹، ص۳، جتاریخ  غداه. 1
 .۲۶۱، ص رنامج؛ ۲۳۸، ص۱۱، جهمان. 2
 .۲۵، ص۱، جتاریخ  غداه. 3
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کتهاب شد  است. سنت تحقی  اهل سلسلة الآثار الصحیحة أو الصهحیح المسهند همننهین 
تحت اشراف  و« زهوی آل الدانی بن منیرشیخ ابوعبدالله »تولیف  من اقوال الصحا ة و التا عین

 در خصههوصکههه روایههات مواهه  از اقههوال صههحابه وتابعههان « شههیخ عبههدالله بههن صههالح العبههیلان»
کرد گردآوری  کتهابیک از روایهات موجهود واوی هیچ   است،فضائل را   فضها ل الصهحا ت در 

کتههاب دارقطنههی اسههت گویههای ضهعف محتههوای  کههه  عههلاو ،  بههه 1.منسهوب بههه دارقطنههی نیسههتند 
گرفت توان ازمی کتاب موجود به دارقطنی را نتیجه  آاار او بهه  دارقطنی و ؛ زیراآن عدم انتساب 
که موردای نبود گونه  .گیرند سنت قرارتوجهی دانشیان اهلبى اند 
 نقد و ارزیابی دلیل چهارم .1 - 4 - 2 - 2

م اهتمههام متههوخران بههه دارقطنههی و عههد فضهها ل الصههحا تسههنت بههه توجههه دانشههمندان اخیههر اهل
کتهاب  منقولات این کتاب، به عنوان دلیل برای رد انتساب وجیت ندارد و دلیل بهر عهدم انتسهاب 
که بها توجهه بهه  به وی نخواهد بود، بلکه آننه دارای اهمیت است، اعراخ قدما از این کتاب است 

ویهات دارقطنهی از  شهد  در دوران نردیهک بههگفتهه، واضهح شهد در برخهی آاهار نگاشهته مطالب پیش
کافی برای ردّ انتساب ندارد. 2این اار نام برد  شد  است.  لذا این دلیل قوت 

کتاب . ۵ - 2 - 2  و ناقدالحدیث بودن دارقطنی فضائل الصحابهتعارض میان ضعف اَسنادِ روایات 
کتهاب  بر اساا کتهاب ضهعیف و فضا ل الصحا تشهادت محق  نخست  ، بیشهتر روایهات 
آوری شهماری از دارقطنهی درصهدد جمهع کههایهن نگاشتن چنین ااهری و. ش استریرقابل پذیر

کهه بها ههدفی مشهخص نوشهته ه یک مجموع روایات ضعیف، در ، بها شهد  اسهتودیثی باشد 
 رجهال و جهرح وه دارقطنهی صهاوب تولیفهاتی در زمینه ؛ زیراشخصیت ودیثی او تناسب ندارد

یابى روایات است؛ مانند  کتهاب: تعدیل راویان و ارز الضعفاء و المتروکون، العلهل الهوارهة سهه 
کتاب الرامهات دارقطنهی شهامل روایهاتی میو التتبعفی الأحاهیث النبویة، الزاما   که  کهه ،  شهود 

های بخههاری و مسههلم آورد  شههته و معتقههد اسههت  بهه  شههرطا مینههان داههها آن وی بههه صههحت
 شد  است.
اشههته و شههرایب بخههاری و مسههلم را نیههر آوری اوادیههث صههحیح اهتمههام دبههه جمههع ،بنههابراین
بههه مههوارد فههوب چگونههه ممکههن اسههت دارقطنههی بهها ایههن جایگهها     اسههت. بهها توجهههداد مههدنظر قههرار

یهات آن ریرقابهل اسهتناد بهود  و از کهه بیشهتر مرو کنهد  کتهابى تهولیف  کمهی  علمی  درجهه اعتبهار 
                                                                 

کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلی روایات فضائل خلفا از لسان بررس. »1  .۲۵۴، ص«در 
 .۲۶۱، صالضعفاء و المتروکین فی المجموع؛ ۲۱۵، ص۱، جتاریخ ار ل؛ ۳۴۶ص، ۱، جقزوین اخبار فی التدوین .2
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کههه تعصههب مههذهبی و پافشههاری بههر ای، ایههد فرقهههعق برخههوردار باشههد  مگههر چنههین توجیههه شههود 
کتهابى  که هر ه استآن داشت دارقطنی را بر گهرد ههم آورد تها  شادسهاختن  بهرایسهخن منقهولی را 

کر  1د  باشد.عوام متعصب فراهم 
 نقد و ارزیابی دلیل پنجا. 1 - 5 - 2 - 2

کتههههاب، محتههههوای آن را بهههها روویهههه تضههههاد  نقدالحههههدیثی دارقطنههههی دره مخالفههههان انتسههههاب 
 ولههی بایههد ا هههار، کتههاب ضههعیف اسههت در ایههنبیشههتر روایههات موجههود  اسههناد ؛ زیههراانددانسههته

کههه ممکههن اسههت دارقطنههی همنههون برخههی دیگههر از عالمههان اهل  کلههی در  ههوربههه  سههنتداشهت 
دارقطنههی  2د  باشههد.بیههان فضههائل قائههل بههه صههحت اسههناد نبههود  و اهههل تسههاهل و تسههامح بههو

گردان بى سهنت و ازازمحهداان سرشههناا اهل   او چههار تعبیههر دربههار. ى اسههتجعهابه واسههطشهها
کههه بهها وجههود جایگهها  عظههیمش نههرد اهل جعههابى در چنههد سههند کههار بههرد    در ،سههنتوههدیثی بههه 

کهاملاض نامتعهارف بههود زیهرا ایهن تعهابیر در 3معهرخ اتههام بهه تهدلیس اسههت؛   نهام بههردن از جعهابى 
ک در خصوصهمننین دارقطنی است.  ار بهرد  اسهت برخی دیگر از راویان تعابیر نامونوسی به 

دارقطنی همنون  4.جعابى است در خصوصاو از این تعابیر   که بیانگر عدم انحصار استفاد
کههرد یههان را بههه علههت تههدلیس تضههعیف    دیگههر محههداان تههدلیس را مههذموم دانسههته و برخههی راو

کههه ایههن تعههارخ در ولههی در 5اسههت، کههه  نقههل از جعههابى دسههت بههه تههدلیس زد   عملکههرد، از او 
ه ررم شخصهههیت برجسهههتبنهههابراین، علهههی. نیازمنهههد تومهههل اسهههت اسهههت،ت محهههدای اههههل دقههه

کتابى بابین محداان اهل دارقطنی در  رب ضعیف  محتوای خاص و سنت، انتساب چنین 
 .رسدذهن به نظر نمی از به دارقطنی محال و دور

کتاب . ۶ - 2 - 2 کتاف فضاائل فضائل الصحابهتعارض ساختاری  اری نگمنسوب به دارقطنی باادیگر 
 معاصر خود

کتههاب  نگههارش مطالههب در جههر   شههیو کتههب  فضهها ل الصههحا تیههازدهم  ، مشههابه بهها دیگههر 
                                                                 

کتابى منسوب به دارقطنی :تیباهلبررسی روایات فضائل خلفا از لسان ». ر.ه: 1  .۱۶۱، ص«در 
 .۲۳۰، صالامام ا والحسن الدارقطنی و آثاره العلمیت. 2
 .۲۳۷، ص۳، جتاریخ  غداه؛ ۴۵۱، ص۲، جالتفری  و الجمع موضع اوهام. 3
کشهف تهدل»؛ ۴۵۱، ص۲، جالتفریه  و الجمهع موضع اوههام. 4 ، «یاسهلام یهىآن در مناسهبات روا یههار یو انگ سیروش 

 .۱۱۴ - ۹۳ص
، سؤالا  السهلمی للهدارقطنی؛ ۱۷۴، صسؤالا  الحاکم النیسا وری للدارقطنی؛ ۵۳۲، ص۱، جالمختلف مؤتلف وال. 5

 .۴۳۰، ۳، جتاریخ  غداه؛ ۲۸۴ص
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کتههاب بهها ه نسههخ . بههر اسههااسههنت نیسههتاهل نگاری مرسههوم درفضههائل موجههود، سههاختار ایههن 
کتب  در آاهار وهدیثی . عصهر یها نردیهک بهه عصهر خهود متفهاوت اسهتهم فضا ل الصهحا تدیگر 

یافهت شهد  ه ولی بهه قطعه 1،اندنویسی بود سبک مسندنویسی و یا مصنف ون اولیه بیشتر بهقر
کتههب . فههوب را منطبهه  نمههود  تههوان دو شههیوو منسههوب بههه دارقطنههی نمی فضهها ل بررسههی دیگههر 

 دههد ترتیهب بیهان دراند، نشهان میکه تقریبا مقارن بها ویهات دارقطنهی نگاشهته شهد  الصحا ت
کتههبنگههارش ایههن دسههته  منسههوب بههه دارقطنههی هماهنهه   فضهها ل الصههحا تبهها جر بنههدی  از 

را سنت درنگارش فضائل به این شهیو  نیسهت، چهسیاسی اهله نظری ،به عبارت دیگر .نیست
ذکهر  ۷سهپس فضهائل ابهوبکر، عمهر، عثمهان و علهی و ۹دیگران ابتدا فضهائل پیهامبر در آاار که

کتاب جر  ولی در شد  است،  ترتیب ذکهر فضهائل عمهر وبه  - که موجود است - یازدهم از این 
 2شد  است.سپس خاندان ایشان بیان  و ۷سپس ابوبکر به نقل از علی

 نقد و ارزیابی دلیل ش ا .1 - 6 - 2 - 2
کتاب   واژ ا هلاب  بهود  و« قسمت، بخهش، فصهل» به معنای فضا ل الصحا تجر  درعنوان 

کتههابیعنهی یههازدهمین بخهش  ،بههه آن« عشهر الحههادی الجهر » منسههوب بههه  لصههحا تفضهها ل ا از 
 ،بنهابراین  است. های آن به دست دانشوران نرسیددارقطنی در دسترا است و مابقی بخش

سهههنت بحهههث جر نگهههاری در اهل وهههدیثی و یآن بهههه معنهههای اصهههطلاوی اجهههرا در« جهههر »  واژ
منسوب به دارقطنهی موجهود مطهاب   فضا ل الصحا تکتاب  گرچه ساختار ،آن. علاو  برنیست
ولی هموار  باید بهه ایهن نکتهه نیهر دقهت نظهر  ،سنت نیستاهل در میانداول تولیف مت  با شیو

کتههاب تنههها قطعههه کههه ایههن  کههه یافههت شههد  وداشههت  کتههاب اسههت  در کتههاب ه بقیهه ای از اصههل 
کتهاب نمیدست داشهتن جرئهی نهاقص از یه با در . لذامفقود است نبود  و دسترا تهوان بهه ک 

کتههار  بههاصههورت قطعههی در کلههی  وتههی پههذیرش قههرائن موجههود در . بههه عههلاو ، داد ب نظههرسههاختار 
کتههاب بههه دارقطنههی نمی کهههچهه؛ شههوددلیههل فههوب دلیههل بههر ردّ انتسههاب  تههوان در ایههن صههورت می را 

گرفتههه از رویکههرد چنهین ادعهها کتهاب ممکههن اسههت نشههوت  کههه تفههاوت سههاختاری  ه سههوگیران کههرد 
کتهاب کهافی نبهودن دلیهل فهوب بهرای  ،آننهه واضهح اسهت. مؤلف آن باشهد فضها ل ردّ انتسهاب 

 .به دارقطنی است الصحا ت
                                                                 

 .۶۴ - ۵۲، ص۲، جالرسالة المستطرفة؛ ۷۵، صمنط  فهم حدیث؛ ۲۶۷، صالمحمدیةاضواء علی السنة . 1
 ، سراسر اار.فضا ل الصحا ت هارقطنیاسر اار؛ ، سرالصحا ت نسایی فضا ل، سراسر اار؛ حنبلفضا ل الصحا ت ا ن. ر.ه: 2
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 کتاب فضائل الصحابهاصالت ه دیدگاه منتخب دربار. 3
گذشت، هم ادل بنا کتاب ه برآننه  ه به دارقطنی و هم ادله فضا ل الصحا تصحت انتساب 

کتههاب بههه وی مههورد نقههد و صههحت انتسههاب ه ولههی ادلهه ،خدشههه اسههت عههدم صههحت انتسههاب 
لهذا . تر اسهتقهوی تر واز استحکام بیشتر برخوردار بود  و این فرضیه مستدل کتاب به دارقطنی

کتهاب جمع بیان دیدگا  منتخب و در بهه  فضها ل الصهحا تبندی از بحث انتساب و اصالت 
کتههاب  و عههدمانتسههاب ه دو فرضههی عههلاو  بههرتههوان دارقطنههی می بههه  فضهها ل الصههحا تانتسههاب 

گرفت:ن در دیگر نیره دارقطنی، دو فرضی  ظر 
ولهی  ،شهودمنسهوب بهه دارقطنهی دانسهته می فضا ل الصهحا تکتهاب  ،سومه فرضی بر اساا
ایههن همههانی  ،نخسههته فرضههیبنهها بههر  کههه ی. در صههورتکتههاب قطعیههت نههدارد در ایههنایههن همههانی 

کتهاب از آن دارقطنهی دانسهته شهد کههچه ،قطعی بود  و  ایهن  بهر ولهی بنها ،آنهان قطعهی بهوده ادله را 
کتاب  کهنایفرضیه،  آیها ایهن  کههایهن، ولهی شهد  اسهتداشته اابات  فضا ل الصحا تدارقطنی 

کتهاب ه نسخ . ی قابهل اابهات نیسهت هور قطعهبهه  ،اوسهت فضا ل الصهحا تیافت شد  همهان 
کتهب دیگهر فهراوان نیسهت، ایهن فرضهیه در فضا ل الصحا تالبته چون منقولات از   دارقطنهی در 

کتهاب ه را  اوراز این همانی، مقایس ؛ زیرابودعمل سودمند و امربخش نخواهد  بهین منقهولات 
کتاببا دیگرمنقولات دارقطنی   .های دیگر اوستدر 

کتاب ه فرضی که در بحث اصالت  ، چنهین تقریهر استقابل  رح  فضا ل الصحا تچهارمی 
که ممکن است جریانی فکری یا سیاسی، قطعهه یافهت شهد  می کتهاب راشود  کهرد  و  از  وضهع 
گذشههت،  تههرکههه پههیش همههان  ههورگرچههه د  باشههد؛ قههرار دا در دسههترانههام و اعتبههار دارقطنههی بههه 
کننهد، ولهی را   مرسوم در جعل این  شیو کتهابى را برسهازند وبهه فهردی منتسهب  که  گونه نیست 

گیهرد تها ه تشخیص صحت فرضی کتهاب مهورد بررسهی قهرار  که محتوای این  مذکور چنین است 
کتاب بیانگ  .ر دیدگا  و مبانی فکری چه جریانی استروشن شود این 

 نتیجه. ۴
کتهههاب  (، ب۳۸۵ - ۳۰۶بهههه امهههام دارقطنهههی ) فضههها ل الصهههحا تدربهههار  صهههحت انتسهههاب 

کتههاب را بههه وی منسههوب میدیههدگا  کههه های متفههاوتی وجههود دارد. برخههی ایههن  داننههد، در وههالی 
 شمارند.برخی دیگر این انتساب را معتبر نمی

کههه دارقطنههی محههدای برجسههته و شناختهدیههدگا  مخالفههان: مخالفهه شههد  بههود و ان معتقدنههد 
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کتهاب  فضها ل آاارش همهوار  مهورد توجهه عالمهان اههل سهنت قهرار داشهته اسهت. بها ایهن وهال، 
کهه در ههر  بقهه آن، تنهها یهک تنها از  ری  یک سلسله سند تک الصحا ت روایتی بهه مها رسهید  

کرد  است. همننین، با توجه به جایگا  علمی و دقهت دارقطنهی، انتظهار  راوی از دیگری نقل 
کثهر روایهات می کتاب او در دیگر جوامع ودیثی اهل سنت بازتاب یافته باشد، اما ا رود روایات 

کتههاب در چنههین منهابعی یافههت نمی شههود. عهلاو  بههر ایههن، مسهتنداتی در منههابع اهههل سههنت ایهن 
که با محتوای این :دربار  روابب خلفا و اهل بیت  کتاب تعارخ آشکاری دارد. وجود دارد 

کتاب بهرای دارقطنهی در دیدگا  موافقان: موافقان استدلال می که استمرار ذکر نام این  کنند 
کتههاب در آاههار نردیههک بههه دوران ویههات وی، از  منههابع تههاریخی یهها وجههود برخههی منقههولات ایههن 

 صحت انتساب آن وکایت دارد.
کهههه در پهههژوهش واضهههر بررسهههی شهههد، بههها ایهههن وهههال، ههههر یهههک از ایهههن دلایهههل، بهههه دلیهههل نقص ههههایى 

و بها توجهه بهه دشهواری  فضها ل الصهحا تبندی قرائن موجهود دربهار  اصهالت پذیر است. با جمعخدشه
 توان چهار فرضیه دربار  اصالت این کتاب مطرح کرد:ا هارنظر قطعی در مباوث تاریخی، می

  کتاب عنوان اار به  تفضا ل الصحا پذیرش قرائن صحت انتساب و معتبر دانستن 
 دارقطنی.

 کتابى به نام پذیرش قرائن عدم انتساب و رد این تولیف  فضا ل الصحا تکه دارقطنی 
 کرد  باشد.

 کتابى با عنوان پذیرش این کتاب موجود همان  فضا ل الصحا تکه دارقطنی  داشته، اما 
 اار او نیست.

 کتاب موجود و فرخ این آن را برساخته و به  عقیدتی-که جریانی سیاسیجعلی دانستن 
کرد  است.  دارقطنی منتسب 

ها، فرضیه نخسهت از قهوت بیشهتری برخهوردار اسهت و اوتمهال صهحت از میان این فرضیه
کتاب موجود   .رسدتر به نظر میبه دارقطنی قوی فضا ل الصحا تانتساب 

 کتابنامه
 .کریمقرآن

کبههری: علهه یههتحق د،یهه، محمههد مفختصهها لاا  خیالشهه  یههلألف یر العههالمقههم، المههؤتمَ  ،یرفههار ا
 ب.۱۴۱۳ د،یالمف
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محمهد معهوخ و عهادل اومهد  ی: عله یهتحق ،یوجهر عسهقلان، ابنالصحا ة زییتم یف الإصا ة
 ب.۱۴۱۵  ،یدارالکتب العلم روت،یعبدالموجود، ب

 .تاىالبطحا ، ب جا،ىب ه،یمحمود ابور ،ةیالسنة المحمد یعل اضواء
 م.۱۹۸۰رالعلم للملایین، دا روت،یب ،یزرکل نیرالدیخ ،الاعلام
دارالکتهب  روت،یهب ،یالهوداع ی: مقبهل ههاد یهتحق ،یبهن عمهر دارقطنه ی، علهو التتبع الزاما 
 ب.۱۴۰۵  ،یالعلم

 .تاىجد ، الخضرا ، ب ،یلیعبدالله رو ،ةیو آثاره العلم یا والحسن الدارقطن الامام
 ب.۱۴۰۸دارالجنان،  روت،یب ،ی: عبدالله عمر البارود یتحق ،یسمعان میعبدالکر ،الانساب

 .تاىب ،ىالتراث العرب ا یداراو روت،یباشا، ب لی، اسماعالمکنون ضاحیا
 ب.۱۴۰۸ ،ىدارالتراث العرب روت،یب ،یریش ی: عل یتحق ر،یکثابن لیاسماع ،ةیو النها ةیالبدا

 ،یدارالمغهرب الاسهلام روت،یه: محمهد محفهوظ، ب یهتحق ،یآشهیمحمد بهن جهابر واد ، رنامج
 ب.۱۴۰۰

 ،ینجهار، قهم، دارالکتهاب الاسهلام میکهارل بروکلمهان، ترجمهه: عبهدالحل ،یالأهب العر ه خیتار
 م.۲۰۰۶

 ،یالعهالمیتعل اخ،یهر ،یوجهاز یمتهرجم: محمهود فهمه ن،یفهؤاد سهرگ ،یالتهراث العر ه خیتار
 ب.۱۴۱۱

دارالکتهب  روت،یهعبهدالقادر عطها، ب ی: مصهطف یهتحق ،یبغهداد بیه، اومهد خط غداه خیتار
 ب.۱۴۱۷  ،یعلمال
الصهقار، عهراب، وزارة الثقافه  و الاعهلام،  ی: سهام یهتحق ،یمسهتوفابن نیالد، شهرفار ل خیتار

 م.۱۹۸۰
: عمهر عبدالسهلام  یهتحق ،ی، محمد بن اومد ذهبو الأعلام ریالمشاه ا یالاسلام و وف خیتار

 ب.۱۴۱۳ ،ىدارالکتاب العرب روت،یب ،یتدمر
کر، تحقابنبههن وسههن  ی، علهههمشهه  نههةیمد خیتههار دارالفکههر،  روت،یههب ،یریشهه ی: علهه یههعسهها

 ب.۱۴۱۵
 روت،یههب ،یعطههارد راللهیهه: عز یههتحق ،ینههیقزو یرافعهه میعبههدالکر ،نیأخبههار قههزو یفهه نیالتههدو

 ب.۱۴۰۸  ،یدارالکتب العلم
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 ب.۱۴۱۱ د،ی: محمد عوامه، ولب، دارالرش یتحق ،یوجر عسقلانابن ،بیالتهذ بیتقر
 ،یذکهاوت رضهایآدام متر، ترجمه: عل ،یرنسانس اسلام ای یجردر قرن چهارم ه یتمدن اسلام
 ش.۱۳۶۲ ر،یرکبیتهران، ام

 ب.۱۳۲۵دارصادر،  روت،یب ،یوجر عسقلاناومد ابن ،بیالتهذ بیتهذ
 ب.۱۴۰۶الرسال ،  روت،ی: بشار عواد معروف، ب یتحق ،یمر وسفی، الکمال بیتهذ

جهد ، دار  ،ی: ولهوان یهتحق ،یدارقطنهبهن عمهر  ی، علعشر من فضا ل الصحا ة یالحاه الجزء
 ب.۱۴۲۲ ،یریماجد عس

 نه،ی: محمد رباح، مد یتحق ،یبن عمر دارقطن ی، علعشر من فضا ل الصحا ة یالحاه الجزء
 ب.۱۴۱۹  ،یمکتب  الغربا  الأار

  ،یههدارالرا اخ،یههر ع،یهه: محمههد بهن رب یههتحق ،یحهی، ابوالقاسههم  لالمحجههة انیهه  یفهه الحجههة
 ب.۱۴۱۹

 ش.۱۳۹۶ ،یقم، دفتر انتشارات اسلام ،یچکا م شانه ،ثیالحد ةیهرا
 ش.۱۳۹۰ ،یقم، نشر المصطف ،یمحمدیعیناصر رف ،ثیوضع حد نامتهرس

کمهال  یهتحق ،یبهن عمهر دارقطنه یعل ،نیأسماء تا ع ذکر دارالکتهب  روت،یهوهوت، ب وسهفی: 
 ب.۱۴۰۶ ه،یالثقاف
کتانالمستطرفة الرسالة  ب.۱۴۱۴  ،یبشائر الاسلامدارال روت،یب ،ی، محمد بن جعفر 

بقهال، قهم، مکتبه  آیه  الله  نی: عبدالحس یتحق ،یاان دیشه نیالدنیز ،ةیعلم الدرا یف ةیالرعا
 ب.۱۴۰۸ ،یمرعش

اردن،  ،یالرفاع یو اومد فخر یمحمد العل می: ابراه یتحق ،یبن عمر دارقطن ی، علاللت ةیرؤ
 ب.۱۴۱۱المنار، 

دارالجنههان،  روت،یههب در،یهه: عههامر اومههد و یههتحق ،یهقههیب نیاومههد بههن وسهه ،ریههالکب الزهههد
 ب.۱۴۰۸

 ب.۱۴۲۴الرسال ،  روت،یالأرنؤوط، ب بی: شع یتحق ،یبن عمر دارقطن یعل ،السنن
 ،یلهیلاههور، جم ،یالقشهقر می: عبهدالرو یهتحق ،یاومهد برقهان ،یللهدارقطن یالبرقان سؤالا 
 ب.۱۴۰۴
کم ن ،یللدارقطن یسا وریالحاکم الن سؤالا  : موف  بن عبدالقادر،  یتحق ،یشابوریمحمد وا

 ب.۱۴۰۴المعارف،  اخ،یر
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: سهعد بهن عبهدالله و خالهد بهن  یهتحق ،یسهلم نیمحمد بن وسه ،یللدارقطن یالسلم سؤالا 
 ب.۱۴۲۷ نا،ىب جا،ىعبدالرومن، ب

: موفه  بهن عبهدالله،  یهتحق ،یسههم وسهفیومهرة بهن  ،یللهدارقطن وسهفیحمزة  ن  سؤالا 
 ب.۱۴۰۴المعارف،  اخ،یر
الرسههال ،  روت،یههالأرنههؤوط، ب بی: شههع یههتحق ،ی، محمههد بههن اومههد ذهبههأعههلام النههبلاء ریسهه

 ب.۱۴۱۴
 ه،یهوهوز  علم غهاتیقهم، دفتهر تبل پنا ،تیمحمدرضها ههدا ،ینگارو تطور صهحا ت نیتدو ریس

 ش.۱۳۹۸
 ث،یقهم، دارالحهد ،یرلامعله یمههد ،یهر سده ششم و هفتم هجهر ینگارسبک مناقب طرهیس

 ش.۱۳۹۱
  ،یههدارالکتههب العلم روت،یهه: زرلههول، ب یههتحق ،یهقههیب نیاومههد بههن وسهه ،مههانیالإ شههعب

 ب.۱۴۲۱
 روت،یههزائههد، ب می: محمههود ابههراه یههتحق ،یبخههار لیمحمههد بههن اسههماع ،ریالصههغ الضههعفاء

 ب.۱۴۰۶دارالمعرف ، 
المعهارف،  اخ،یه: موفه  بهن عبهدالله، ر یهتحق ،یبهن عمهر دارقطنه ی، علهو المتروکهون ضعفاء

 ب.۱۴۰۴
و عبهدالفتاح  ی: محمهود محمهد الطنهاو یهتحق ،یسهبک نیالهدتاج ،یالکبهر تیالشافع طبقا 

 ب.۱۴۱۳ ع،یهجر للطباع  والنشر و التوز تا،ىمحمد الحلو، ب
 ب.۱۴۰۹ به،یدارالط اخ،یر ،ی: محفوظ الرومن السلف یتحق ،یبن عمر دارقطن ی، علالعلل

 ش.۱۳۹۷ ،یاسلامقم، دفتر انتشارات  ،یچکا م شانه ،ثیالحد علم
وکمهههت،  جههها،ىبههه ،یدیهههبدر  یترجمهههه: منهههوچهر صهههانع با،یصهههل لیهههجم ،یفلسهههف فرهنهههگ
 ش.۱۳۶۶
 جهها،ى: عمههرو عبههدالمنعم، بهه یههتحق ،یعشههار یمحمههد بههن علهه ، یالصههد  کههریأ هه فضهها ل

 ب.۱۴۱۳دارالصحاب ، 
بهههن محمهههد عبهههاا، قهههاهر ، دار  اللهی: وصههه یههه، اومهههد بهههن ونبهههل، تحقالصهههحا ة فضههها ل

 ب.۱۴۳۰ ،یجوزالابن
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 ب.۱۴۰۵  ،یدارالکتب العلم روت،یب ،ینسائ بی، اومد بن شعالصحا ة فضا ل
 .تاىب نا،ى: رضا تجدد، تهران، ب یتحق م،یندمحمد بن اسحاب ابن ،الفهرس 

 .تاىب ،ىالتراث العرب ا یدار او روت،یب فه،یخل یعبدالله واج ی، مصطفالظنون کشف
دارالفکهر،  روت،یهب ،یردامهادیم نیالهد: جمال یمنظور، تحق، محمد بن مکرم ابنالعرب لسان

 ب.۱۴۱۴
 .تاىللمطبوعات، ب یمؤسسه الاعلم روت،یب ،یوجر عسقلانابن ،لسان المیزان

کبری، علههخدا لغتنامت  ش.۱۳۷۲دهخدا، تهران، دانشگا  تهران،  ا
 ش.۱۳۹۶معارف، تهران، نَبا ،  دیمج ،ثیحد خیهر تار یمباحث

 ،یتهههران، مرتضههو ،یاشههکور ینی: اومههد وسهه یههتحق ،یحههی ر نیفخرالههد ،نیالبحههر مجمههع
 ش.۱۳۷۵
 ب.۱۴۰۵دارالقلم،  روت،یب روان،یس ریعبدالعز ،نیضعفاء و المتروک یف المجموع

مکتبهه   نههه،یمد ،ی: صههالح بههن سههالم المصههرات یههقههانع، تحقابن ی، عبههدالباقالصههحا ة معجههم
 ب.۱۴۱۸  ،یالغربا  الأار

کحاله، ب ،نیالمؤلف معجم  .تاىب ،ىالتراث العرب ا یدار او روت،یعمر رضا 
قادر عطههها، ب ی: محمهههد و مصهههطف یهههتحق ،یجهههوزعبهههدالرومن ابن ،المنهههتظم  روت،یهههعبهههدال 

 ب.۱۴۱۲  ،یدارالکتب العلم
 ش.۱۳۹۰ ،ینیقم، مؤسسه امام خم ،یىمحمدکا م  با با ،ثیفهم حد منط 

مغههرب  روت،یههموفهه  بههن عبههدالقادر، ب:  یههتحق ،یبههن عمههر دارقطنهه ی، علههو مختلههف مؤتلههف
 ب.۱۴۰۶ ،یالاسلام

مُعط یههتحق ،یبغههداد بیههاومههد خط ، یههأوهههام الجمههع و التفر موضههع  ،یقلعجهه ی: عبههدال 
 ب.۱۴۰۷المعرف ،  روت،یب

 ب.۱۳۸۳ ،یقاهر ، وزارة الثقاف  و الإرشاد القوم ،یتغرابن وسفی، الزاهرة النجوم
 .تاىب ،ی: اوسان عباا، قم، منشورات الرض یخلکان، تحقاومد ابن ،انیالأع ا یوف
کتههاب :تیههباهلفضههائل خلفهها از لسههان  اتیههروا یبررسهه»  ریهههام ،«یمنسههوب بههه دارقطنهه ىدر 

 ش.۱۳۹۸، ۹ش ،تیپژوهشنامت امامو وامد دژآباد،  یدیرش
 رضهههایعل ،«نیرالمهههؤمنیدربهههار  ام یشهههافع یعلمههها ینگهههارمناقب یهابیروش و آسههه لیهههتحل»

 ش.۱۳۹۴، ۱۹ش ،شتیو اند ثیحد ،یزمانو محمدوسن  یآزاد
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و  یخراسهانیمحمهد عهاف ،«یاسهلام یهىآن در مناسهبات روا یهار یو انگ سیکشف تدل روش»
 ش.۱۴۰۰، ۶۹ش ،ثیقرآن و حد یخیمطالعا  تار ،یدیالله شهروح

 ش.۱۳۸۵، ۱۰۱، شپژوهش نتیآراد،  یعل ،«یمفقود اسلام راثیم ىابیباز یهاو یش»
، وسهههن «قهههرن سهههوم انیهههاز آرهههاز تههها پا :تیهههاههههل ب ینگهههارمناقب یخیتهههار یشناسهههکتاب»

 ش.۱۳۸۸، ۱۰۲، شمشکوةاصغرپور، 
"Criticism of the Proto-Hadith Canon:al-Daraqutni's adjustment of the Sahihayn",Jonathan A. 

C. Brown, Journal of Islamic studies,vol. 15, no. 1(2004); EI2, s. v . 
 




